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«خروج»  کلید خورد
گروه هنر:  جدیدترین فیلم  �

حاتمی کیا  ابراهیم  سینمایی 
روز گذشــته کلید خــورد. به 
فیلم،  روابط عمومی  گزارش 
کارگردانــی  بــه  «خــروج»، 
ابراهیم حاتمی کیا ۱۳ شهریور 
در شهرستان گچساران کلید 

خورد. «خروج» بیســتمین فیلــم ابراهیم حاتمی کیا 
در مقام کارگردان در ســینمای ایران است. فیلم تازه 
ابراهیم حاتمی کیا فیلمی انتقادی با ســرمایه گذاری 
مؤسســه «اوج» است که سفر پنبه  کاران یک روستای 
ســیل زده به تهران در اعتراض به وضعیتشــان را به 
تصویر می کشد. حضور بازیگرانی مانند فرامرز قریبیان، 
پانتــه آ پناهی ها، اکبر رحمتی و آتــش تقی پور در این 
فیلم قطعی شــده و انتخاب بازیگران این فیلم ادامه 
دارد. شــنیده می شــود احتمال تغییر نــام این فیلم 
وجود دارد. فیلم تازه ابراهیم حاتمی کیا قرار است در 

جشنواره فیلم فجر به نمایش درآید.

اخباری از شورای صنفی نمایش
گروه هنر: تمامی ســینماهای سراســر کشــور به  �

مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی به مدت 
پنج روز تعطیل می شوند. غلامرضا فرجی، سخنگوی 
شــورای صنفی اکران،  گفت: «در جلسه مصوب شد 
که ســینماهای سراسر کشــور از روز یکشنبه، هفدهم 
شــهریور تا پایان روز پنجشــنبه، ۲۱ شــهریور، تعطیل 
هســتند». او ادامه داد: «یکشنبه، ۱۷ شهریور، دوشنبه، 
۱۸ شــهریور، سه شــنبه ۱۹ شــهریور و پنجشــنبه، ۲۱ 
شهریور کاملا سینماها تعطیل هستند». همچنین علی 
سرتیپی، سخنگوی شورای عالی اکران، در گفت وگویی 
با ایســنا درباره جلســه این شــورا که روز گذشته (۱۲ 
شهریور) با حضور ســیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد، 
معاون نظارت و ارزشــیابی ســازمان سینمایی و دیگر 
اعضا برگزار شــد، بیان کرد: «تصمیم بر آن شــد تا در 
شش ماهه دوم ســال چند فیلم به صورت آزاد اکران 
شوند تا به این ترتیب بتوانیم مقداری از حجم ترافیک 
اکران فیلم ها کم کنیــم و تحولی در فروش به وجود 
بیاوریم». او تصریح کرد: «با توجه به تعطیلی سینماها 
به مناسبت ایام شــهادت امام حسین(ع)، سالن های 
ســینمایی فعالیت خود را از روز جمعه، ۲۲ شــهریور 
آغاز خواهند کرد. بنابراین روز جمعه، ۲۲ شــهریور، به 
مناسبت «روز ملی سینما»، تمامی فیلم های سینماها 

به صورت نیم بها اکران خواهند شد».

 زیر درختان زیتون

به بهانه عزاداري ایام محرم
مناسب خوانی مذهبی

ایرانــی  � موســیقی  ادای  ارکان  از  یکــی   
«مناسب خوانی» است. آشنایی با اشعار تعلیمی و 
ردیف آوازی از جمله اصول ابتدایی آن است. قدما 
اعتقاد داشتند یک خواننده خوب باید مناسب خوان 
خوبی هم باشــد؛ یعنی آشــنایی با زمان مناســب 
برای هر دســتگاه و خواندن آواز را بداند؛ برای مثال 
این گونه نقل شــده است؛ آواز دشــتی برای غروب 
و عصــر، ســه گاه قبل از طلــوع آفتــاب و چهارگاه 
بــه هنگام طلوع آفتاب مناســب اســت. در روزگار 
کنونــی و با وجود همه مشــکلات روزمره که با آن 
درگیر هســتیم، دیگر زمانی نیست که یک خواننده 
یا موســیقی دان بر این سبیل حرکت کند. چه بسیار 
کنســرت ها و اجراهایی که در ساعات پایانی یک روز 
و در دســتگاه چهارگاه اجرا شــده اند. شــاید دوباره 
باید معنی مناســب خوانی را نیز به روز کرد و به آن 
بیشــتر از پیش و با توجه به مکان و موقعیت توجه 
کرد. آیین هایــی همواره با فرهنگ جوامع هماهنگ 
بوده انــد، ایــن آیین هــا و هنرهای مربوط بــه آن از 
جمله هنر موســیقی، در دوره هــای مختلف دچار 
تغییروتحولاتی شــد که نیازمند مطالعات فرهنگی 
و تاریخــی در این زمینه هســتند. برخــلاف برخی 
دیدگاه ها هنر طی سالیان و از روزگاران قدیم رابطه 
خوبي با مذهب داشــته اســت، چراکــه بیان کننده 
باورها، خواســت ها و حالات روحــي و برانگیزاننده 
احساسات انســان ها بوده و ازاین رو نباید آن دو را از 
یکدیگر دانســت. حجاری ها، نقوش برجســته، آثار 
گلي و متون ایلامي جملگی حاکی از این اســت که 
موســیقي به خصوص در مراســم مذهبي و اهداي 
قرباني از روزگار باســتان مرسوم و مورد توجه بوده 
اســت. اما گذشــته از همه این تحولات، موســیقی 
مذهبی اهمیت زیادی در زندگی بســیاری از جوامع 
داشته و در انواع مناسبت های مختلف این موسیقی 
به طور طبیعی شکل  گرفته است. در جامعه ما نیز 
خیلی کارها بر اســاس باور مــردم صورت می گیرد 
و بــاور مردم نیز قوانین خاصــی را به دنبال خواهد 
داشــت. حال از آنجا که موســیقی بــا ذائقه مردم 
ســروکار دارد، بایــد توجه داشــته باشــیم چه نوع 
موسیقی و چه کاربردی در چه ایامی استفاده شود؛ 
مثلا در ماه مبارک رمضان موسیقی «سحرخوانی» و 
برای ورود به ماه محرم و صفر نوعی موسیقی به نام 
«پیش خوانی» و «پیشواز» وجود داشته است. جای 
آن است به نکته ای اشاره کرد؛ مهم ترین تأثیر اسلام 
بر موسیقي را باید افزوده شدن ماهیت ماوراءالطبیعه 
و روحاني به آن دانســت و ازاین روست که موسیقي 
ایراني سبب اعتلاي روح و پرواز به بالا مي شود. ایام 
محرم اســت و عزاداری برای سید و سالار شهیدان 
همیشــه از دیرباز با فرهنگ اســلامی مــا ایرانیان 
همراهی و هم خوانی داشته و تأثیر آن بر روزگارمان 
را نمی تــوان نادیده گرفت. حســین بن علی(ع) خود 
نوایی جاری به طول کل تاریخ است. در ادوار گذشته 
و به زعم بســیاری از اهالی هنر در چند ســده اخیر 
که موســیقی با تحریم ها مواجه بوده، راز ماندگاری 
موســیقی ایرانی را تعزیه می دانند. استاد ابوالحسن 
صبا در نوشــته ای آورده اســت که «تاکنون تعزیه از 
موسیقی ایرانی حفاظت کرده است، اما از این به بعد 
نمی دانم با کم رنگ شدن تعزیه چه کسی می خواهد 
از موسیقی ایرانی حفاظت کند». راستش را بخواهید 
دیگر نمی توان در موسیقی آیینی و مذهبی ما نقشی 
از مناســب خوانی را دید. انتشار چند آلبوم موسیقی 
که بیشتر نقش پژوهشی دارند به قدری در این حوزه 
کم رنگ هستند که شاید حتی دیده نمی شوند. بیایید 
بیشــتر دقت کنیم و گوش دهیم؛ موسیقی مذهبی 
و آیینــی ما همین هایی اســت کــه درحال حاضر از 
پخش ماشین ها و در مراسم های عزاداری ها استفاده 
می شود.  جعل اشــعار و دست بردن در سروده هاي 
قدیمي، کپي برداري از ملودي موســیقي هاي آشنا و 
پاپ، تندکردن ریتم موســیقي و بهره گیري از اشعار 
نه چندان موجــه نتیجه ورود برخــي نوحه خوانان 
بیگانه بــا آواز و حــوزه مداحي اســت که لطمات 
بســیاري به این حــوزه وارد کرده. در ایــن راه گاهي 
مشــاهده شــده اســت مداح از الفاظي که شایسته 
مقام والاي امامان نیســت  اســتفاده مي کند. با این 
تفاسیر آنچه امروزه از آن به عنوان موسیقي مذهبي 
یاد مي شــود و در اختیار عــزاداران و مخاطبان قرار 
مي گیرد، تفــاوت عمده اي با نمونه هاي ارائه شــده 
در ســال هاي قبل دارد. چون ممیزی خاصی بر آثار 
ارائه شــده برخی مداحان نیســت، هــر آهنگ و هر 
شعری را حتی به نام بزرگان مقدسی مانند حضرت 
زینــب(س) و حضرت امام حســین(ع) می خوانند 
و اجرا می کنند. این نوع موســیقی نه تنها شــأن آنها 
را رعایــت نمی کند که مردم را هــم از این آیین های 
مذهبی گریزان می کند. هرچند در برخی نواحی آداب 
و رســوم و هنجارهای سنتی کاملا از بین نرفته است 
و نقش کم رنگ نوحه خوانــی را که الهام از ردیف و 
موسیقی فولکلوریک دارد می توان شنید. چیزی که 
مسلم اســت دیگر از اجراهای مذهبی یا متناسب با 
ایام عزاداری تعریفی درست در دست نیست. تعزیه، 
نوحه، مداحي و روضه را مي توان از برخي شــعبات 
موســیقي مذهبي دانســت که فعالان این حوزه با 
توجه به جغرافیاي بومي خود باید بکوشند تا آوایي 

ماندگار را خلق کرده و در اختیار اهلش قرار دهند.

نگاه

سال هفدهم    شماره 3518 هنر پنجشنبه   14 شهریور 1398

علیرضا مجمع: هر اثری برای خلق شــدن نیــاز به بهانه و هر خالقی هم برای 
خلق اثرش بــه بهانه نیاز دارد. وقتی هم اثری خلق می شــود، در نهایت به 
این ســؤال مخاطــب و از آن مهم تر به خالق اثر باید پاســخ دهد که چرا این 
اثر ســاخته شده است؟ منطقی این است که یک اثر- و در اینجا فیلم- یا باید 
شــخصیت جذاب داشته باشد، یا فرم جذاب یا نگاه منحصربه فرد یا اصلا- با 
اینکه مطلقا به حرف و مضمون و پیام در یک فیلم ســینمایی اعتقاد ندارم- 
پیام و شعار خوب و انسانی. ولی وقتی هیچ کدام از این مؤلفه ها در یک فیلم 
موجود نیست، اصلا چرا باید ساخته شود؟ خب فیلم ساز می تواند بگوید من 
کارم سرگرم کردن تماشاگر است. فیلم می سازم برای اینکه تماشاگر را سرگرم 
کنم و فیلم من این وجه ســینما را با خود دارد. این هم دلیلی اســت؛ اتفاقا 
دلیلی بســیار موجه و یکی از دغدغه های نویســنده این یادداشــت در همه 
این ســال ها جاانداختن همین مسئله بسیار مهم در سینما بوده که یک فیلم 
باید- تأکیدی بخوانید- سرگرم کند. اگر چنین نکند، همه چیزش را به تماشاگر 
باخته است. مضمون مطلقا در یک اثر سینمایی تعیین کننده بودن یا نبودن اثر 
نیست. این فرم است که می گوید اثری می ماند یا برای همیشه از ذهن تماشاگر 
پاک می شود.  این مقدمه کوتاه را نوشتم که به صراحت این پرسش مهم را از 
فیلم ساز تازه کار سینمای ایران بپرسم که فیلم «سرکوب» برای چه ساخته شده 
است؟!  رضا گوران، کارگردان تئاتر شناخته شده ای است. سال ها تئاتر کار کرده 
اســت و بین تئاتری ها شأن و شخصیت مثبتی دارد. برای همین هم بازیگران 
فیلمش را بیشتر از بین بازیگران تئاتر انتخاب کرده است، اما مشکل جایی آغاز 
می شود که نگاه فرمالیســتی مغرورانه بی عقبه جهان بینی را می خواهیم به 
فیلمی وارد کنیم که اصلا دلیلی برای ساختنش وجود ندارد. فیلم درگیر یک 
الاکلنگ فرمی است که گوران سعی می کند با دوربین آن را دربیاورد. دوربین 
گوران بی ربطِ معلق اســت. از همان پلان اول فیلم بعد از مونولوگ مادر، این 
معلق بودن توی صورت تماشاگر کوبیده می شود! تا آخر هم نمی فهمیم چرا 
دوربین که مثلا خواســته روی دســت حرکت الاکلنگی اش را به رخ تماشاگر 
بکشد، به جای اداواطوارهای فیلم سازهای تازه به دوران رسیده- که برای اینکه 
میزانســن نمی دانند، دوربینشان را روی دســت می برند تا احیانا حرکتی را از 
دست ندهند- اینجا با حرکت معلق همان کار را می کند؟ گوران که اهل تئاتر 
اســت باید بداند که میزانســن، این معلق بودنی نیست که در «سرکوب» دارد 

با دوربینش اجرا می کند. دوربین را معلق می کنی که چه چیزی را برســانی؟ 
دنیای آشفته کاراکترهایت را؟ متأسفم، اصلا ساخته نمی شود! دنیای کاراکتر را 
باید خود کاراکتر بسازد، نه معلق بودن دوربین. باید من ببینم هر کسی در جای 
خودش چه کاره اســت. اینجا با یک مادر و سه دختر و یک پیشخدمت طرفیم 
که هیچ دنیایی ندارند. در ســطح می روند و تمام می شــوند. هیچ عمقی در 
ذهن تماشاگر نمی سازند. پیشخدمت که اساسا تعریف نمی شود. او کیست؟ 
چرا زن پرویز شــده؟ احتمالا برای اینکه پرویز از بچه اش حمایت کند؟ یعنی 
زن در پی پناهی اســت و به پرویز پناه آورده که حمایتش را داشــته باشــد؟ 
اینها فرامتنی اســت. در متن فیلم چیزی از این زن به جز یک دیالوگ تلفنی با 
بچه اش نمی بینیم و باید حدس بزنیم که پیشخدمت که می گوید زن صیغه ای 
پرویز اســت به چه دلیلی زنش شــده. وضعیت دخترها از پیشــخدمت بدتر 
اســت. دختر کوچک؛ پروانه یک طرف سرش را با شــماره ۴ تراشیده است و 
ما باید از همین ظاهر بفهمیم او دختر متفاوت خانواده اســت که مثل بقیه با 
پرویز دشمن است. دلیل دشــمنی اش احتمالا رفتار پرویز در سال هایی است 
کــه دخترها در خانــه او زندگی کرده اند. پروانه هیچ چیــزی از خودش به ما 
نمی دهد؛ هیچ تعریفی که ما ســعی کنیم او را بشناســیم. خواهرش، پریسا 
که احتمالا از بقیه بیشــتر با خانواده بوده وضعش مثل خواهرش اســت، او 
یک بچه هم دارد که مادر می گوید أتُیســمی اســت و وقتی ما او را می بینیم 
از اُتیســمش فقط خیس کردنش را می بینیم. رفتار پریســا با مادرش هم که 

شاهکار است. به مادر آلزایمری اش برای اینکه غذا از دهنش می ریزد توهین 
می کند. حتی تا این حد نمی فهمد که مادرش مریض است. اساسا کارگردانی 
که درگیر فرم معلق دوربینش اســت نمی رســد به اینکه شخصیت هایش را 
بــرای ما تعریف کند. از این مهم تر قصه فیلم را در دو خط تعریف کنید. قصه 
فیلم چیســت؟ قصه خانواده مضمحلی که پدرشان سه روز است گم شده و 
خواهرها نمی خواهند حتی بدانند پدرشــان کجاست؟ این چه جذابیتی برای 
ما دارد؟ فیلم ســاز می خواهد از دل این خانواده برســد بــه این مضمون که 
پایه های جامعه سســت است؟ خب شــکل بهترش را که در فیلم های دیگر 
دیده ایــم. چرا باید برویم پول بدهیم و این قصه عقب مانده را در ســینما نگاه 
کنیم؟ نه، به ســراغ مدیوم نامردی آمده است رضا گوران. سینما لو می دهد. 
اگــر نمی داند، بداند که فیلمش غروری را که او بر ســر فرم دارد لو می دهد. 
فرمی که آگاهی پشتش نیست، نابلد است. اساسا وقتی در اولین فیلم دوربین 
را می بری روی دست یعنی بلد نیستی میزانسن بدهی. بلد نیستی فضا ایجاد 
کنی. می ترســی که زاویه ای از دستت در برود، برای همین دوربینت را معلق 
می کنی که تکان های کمتری داشــته باشــد و این را می گویی فرم. معنی اش 
می کنی به ناپایداربودن بنیان این خانواده! هیچ نگاه فرمی در پشــت سرکوب 
نیســت، بنابراین از دل هیچ، هیچ بیرون می آید. وقتی فرمی نداریم مضمونی 
هم قاعدتا نمی توانیم انتظار داشــته باشیم. از دل این بی چیزی، فکر کنید در 
پایان فیلم فضا سوررئال بشــود و باران از آسمان - کدام آسمان؟ مگر سقف 
خانه ســوراخ اســت؟! - در خانه بی آدم بیاید. این آخــری تیر خلاص بود به 
فیلم بی فرم الکن. رضا گوران در اولین فیلمش به جای اینکه یک قصه ساده 
را بی ادا و ســاده تصویــر کند و قصه تعریف کند و خــودش را ثابت کند- به 
ما و تماشــاگر- آمده فضایی تصویر کرده که نه چیــزی  گیر خودش آمده نه 
تماشــاگرش. اگر در این سه ســالی که صرف این فیلم کرد، چند تئاتر کار کرده 
بود، عزت و اعتبارش را در مدیومی که بلد اســت بالاتر برده بود. واقعا ما چرا 
اصــرار داریــم در کاری ورود کنیم که ابزارش را در اختیــار نداریم و آن را بلد 
نیســتیم؟ کار کوچکی که بلد هستی خیلی شرافتمندانه تر از کار بزرگی است 
که هیچ از آن نمی دانی. در هالیوود کســی را ســراغ دارم که ۴۰ ســال است 
فقط دارد برای مدیر فیلم برداری فوکوس می کشــد؛ کار کوچکی که درســت 

انجام می شود.  

نقدی بر فیلم «سرکوب»، به کارگردانی رضا گوران

لرزان و معلق

گروه هنر: به تازگی بنیاد ســینمایی فارابی بعد از برگزاری 
سی و  دومین جشــنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در 
اصفهان، گزارشــی از عملکرد خود منتشر کرده که به این 
شرح اســت: در گزارش ستاد اطلاع رســانی سی ودومین 
جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان آمده 
است: «بنیاد ســینمایی فارابی سال های گذشته حضوری 
جدی در زمینه تولیدات سینمای کودک داشته که بخشی 
از این تولیدات، در سی و دومین جشنواره درخشیدند و حال 
مهیای اکران در ســینماهای سراسر کشور می شوند با این 
قصــد که مخاطبان زیادی را جــذب کنند. بنیاد به همراه 
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، همواره نقش 
عمده ای در حمایت از تولید و ساخت فیلم های سینمای 
کودک داشــته است. جشنواره ســی و دوم هم که چندی 
پیش به پایان رسید، از این قاعده مستثنا نبود و فیلم های 
تولیدی بنیاد ســینمایی فارابی و کانون توانستند در میان 

برگزیدگان سهم عمده ای داشته باشند». 
  فیلم های برتر امسال برآمده از فارابی و کانون

در میان فیلم های برگزیده جشــنواره سی و دوم، فیلم 
سینمایی «قطار آن شب» (حمیدرضا قطبی) که محصول 
بنیاد سینمایی فارابی است، پنج جایزه پروانه زرین بهترین 
فیلم کودک، جایزه ویژه یونیســف، دیپلــم افتخار بهترین 
بازیگــر، پروانه زرین جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه ویژه 
دبیر جشــنواره را دریافت کرد. فیلم ســینمایی «بازیوو» 
(امیرحســین قهرایی) نیز موفق به دریافت جوایزی شد. 
همچنین فیلم «اقیانوس پشت پنجره» (بابک نبی زاده) از 
محصولات کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز 

مرکز توجه قرار گفت. 
درخشش محصولات فارابی در دوره های گذشته

با نگاهی گذرا به دو دوره قبلی جشــنواره بین المللی 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانان، به نــام فیلم هایی مانند 
«اســکی باز» و «ضربه فنی» که محصــولات بنیاد و کانون 
بوده انــد، برخــورد می کنیم که در میان آثــار برگزیده قرار 
گرفتند.  فیلم «اسکی باز» (فریدون نجفی) که با مشارکت 
بنیاد ســینمایی فارابی تولید شد، جایزه ویژه هیئت داوران 
برای بهترین بازیگر کــودک، پروانه زرین بهترین کارگردانی 
فیلم بلند بخش بین الملل، جایزه ویژه هیئت داوران کودک 
و نوجوان بین الملل برای بهترین بازیگر، پروانه زرین بهترین 
بازیگــر (کودک) بخش بلند ســینمایی، جایزه ویژه هیئت 
داوران و پروانه زرین بهترین فیلم بلند سینمایی (نوجوان) 
را از جشنواره سی ام از آنِ خود کرد.  در سی و یکمین دوره 
جشــنواره نیز فیلم «ضربه فنی» (غلامرضا رمضانی) که 
محصول مشترک بنیاد ســینمایی فارابی و کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان بود، توانست بهترین فیلم نامه، 
بهترین فیلــم نوجوانان در بخش ســینمای ایران، جایزه 
زاون و بهترین فیلم نوجوان در بخش مسابقه ای را کسب 
کنــد. در این دوره، فیلم «تپلی و من» (حســین قناعت) از 
محصولات فارابی، توانســت پروانه زریــن بهترین بازیگر 
کــودک را از آنِ خــود کند. همچنین فیلــم «دوچ» (امیر 
مشــهدی عباس)، از تولیدات مشــترک بنیاد بــا کانون نیز 
توانست جایزه بهترین فیلم بخش یونیسف در سی  و یکمین 

دوره جشنواره را از آن خود کند. 
فعالیت های مشارکتی با سایر نهادهای مرتبط 

ایــن بنیاد و کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
سبقه زیادی از گذشته تا امروز در زمینه تولیدات سینمایی 
برای حوزه کودک داشته است؛ اما تا همین پنج سال پیش، 
هیچ گاه ارتباطی جدی میان این دو مرکز شــکل نگرفت تا 
اینکه بنیاد سینمایی فارابی توانست مشارکت کانون را به 
شــکلی جدی جذب کند که در نتیجه ایــن همکاری، آثار 
سینمایی باکیفیتی برای کودکان تولید و به نمایش درآمد. 
همچنین بنیاد سینمایی فارابی در سال های اخیر همراهی 
و مشــارکت جدی و نزدیکی با وزارت آموزش و پرورش در 

برگزاری جشنواره فیلم رشد داشته است؛ جشنواره ای که 
با ۴۴ سال سابقه و برگزاری ۳۷ دوره، قدیمی ترین جشنواره 
فیلم در ایران اســت. اجرای طرح سامانه اردوی مدارس 
همچنین برگزاری دو دوره جشــن ملی سیمرغ و پروانه ها 
در ایام برگزاری جشــنواره فیلم فجــر (نمایش فیلم های 
منتخب ســینمای کودک بــرای دانش آمــوزان) از دیگر 
فعالیت های مشارکتی این بنیاد سینمایی به شمار می آید. 

 گذر بنیاد سینمایی فارابی از رویکرد جشنواره ای
سال هاست که ســینمای کودک به فیلم هایی درباره 
کــودک که تنها مختــص نمایش در جشــنواره اصفهان 
هستند، محدود می شــود. فیلم هایی که از قابلیت اکران 
برخوردار نیســتند و اگر هم رنگ پــرده نقره ای را به خود 
 ببینند، در جلب مخاطبــان ناکام اند.  حال فارابی با تغییر 
رویکــرد خود نگاهــی آینده محور به ســینمای کودک و 
نوجوان را در پیش گرفته و به دنبال آن است که فیلم های 
این حوزه تنها متمرکز بر جشــنواره فیلم کودک نباشــند 
بلکه بتوانند در اکران عمومی جایگاه مناسبی برای خود 
دســت و پا کنند. در واقع بنیاد ســعی کرده از نگاه صرف 
جشــنواره ای گذر کند و به دنبال ایجــاد جایگاهی درخور 

سینمای کودک در اکران عمومی است. 
  ارتباط گیری با مخاطب توأم با ویژگی های حرفه ای

عملکرد چند ســال اخیر بنیاد سینمایی فارابی نشان 
می دهد که این بنیاد معتقد است فیلم های تولیدی حوزه 
کودک علاوه بر داشتن ویژگی های فنی و هنری باید بتوانند 
ارتباط بیشــتری با مخاطبان برقرار کنند. حضور قهرمان، 
امیدبخشــی و ترویج نگاه امیدوارانه، پرهیز از سیاه نمایی، 
فضای فانتــزی که با تخیل کودکان و نوجوانان ســر و کار 
داشته باشــد و برای کودکان و نوجوانان بودند نه درباره 
کودکان و نوجوانان بــودن و... ازجمله ویژگی های مورد 
توجه این بنیاد برای تولید آثار ســینمایی است.  فارابی با 
چنین رویکردی به دنبال پیشرفت و جهانی شدن سینمای 
کودک و نوجوان ایران است؛ سینمایی که مدت ها محدود 
به فیلم هایی با برچســب واقع گرایانه بــود و تنها تلخی، 
سیاهی و ناامیدی را به روح و روان کودکان تزریق می کرد. 
در واقع این بنیاد سینمایی حضور در جشنواره های خارجی 
را اولویت اساسی خود برای حمایت از آثار سینمایی قرار 
نمی دهد و براین اســاس فیلم هایی که تصویر نادرست و 
غیرواقعی از فرهنگ شهرها و نقاط مختلف ایران نمایش 
می دهند، جایی در فهرست حمایتی این سازمان نخواهند 

داشت. 
  توجه به ادبیات کودک و نوجوان و اقتباس ادبی

فارابی در جهت حفظ و معرفی فرهنگ ایرانی، توجه 
ویژه ای به حوزه ادبیات کودک و نوجوان را در ســال های 
اخیر در دســتور کار خود قرار داده اســت تا داســتان ها 
و آثــار این حــوزه منبــع قابل توجهی بــرای اقتباس آثار 
سینمایی باشند. به همین منظور سامانه اینترنتی «سینما 
قصه» را راه انــدازی کرده تا ضمن معرفی داســتان ها و 
رمان های مورد پســند کــودکان و نوجوانــان، فضایی را 
برای تهیه کنندگان ســینمای ایران مهیا کند تا با مراجعه 
به این سامانه بتوانند از حجم گسترده داستان های ایرانی 
جهت اقتباس ســینمایی اســتفاده کنند. البتــه فارابی از 
تهیه کنندگانی که تصمیم به ســاخت داستان های حاضر 
در این مجموعه داشته باشند، حمایت ویژه ای خواهد کرد 
و آثارشان را در اولویت های اصلی تولیدات سینمایی خود 

قرار می دهد. 
  اکرانی موفق در انتظار محصولات جدید

رویکرد جدید این بنیاد در زمینه اکران هم توانســته 
نتیجه مثبتی را در پی داشته باشد و فیلم های این حوزه 
در کنار ســایر فیلم ها رنگ پرده نقره ای را به خود ببینند.  
«ضربه فنی» فیلمی بود که ســال گذشته در سینماهای 
سراسر کشــور به نمایش درآمد و توانست در گیشه نیز 

عملکرد قابل قبولی داشته باشــد و به تازگی هم «تپلی 
و من» روی پرده رفته اســت که توانســته از یک میلیارد 
تومــان فروش گذر کند، آن هم در شــرایطی که مدارس 
تعطیل و فیلم های پرمخاطبی در حال اکران هستند که 
کار را برای فروش بیشتر یک فیلم کودک سخت می کنند. 

 مشارکت در تولید انیمیشن های پرمخاطب
بنیــاد در حوزه کــودک به انیمیشــن هم توجه 

بســیاری دارد کــه حاصــل آن در ســال های اخیر 
انیمیشــن پرمخاطــب  مشــارکت در ســاخت دو 
«فیلشــاه» و «شــاهزاده روم» (هــادی محمدیان)  
اســت. کیفیــت این دو اثــر نظر پخش کننــدگان و 
خریــداران خارجــی را به حدی جلب کــرد که در 
بازارهای جهانی به رســانه های کشورهای مختلف 

فروخته شدند. 

 حمید فرید

سیاست هاى فارابى در حمایت از سینماى کودك و نوجوان


